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سقوره   56حرمت سققط جنین از مسقلماتی اسقت که د یز از آیاتو روایاتو عقز و اجماا داردر در این پشوهش با تکیه بر آیه 

هایی از مبانی ممنوعیت سققط جنین پرداخته شقده اسقت؛ زیرا  ذاریات )آیه هدف خلقت( با روش تحلیلی و توصقیفی به ززاره

که اسقاس آن باززشقت به کشقف اراده شقارا توانند برخی برای برخی دیرر مبنا باشقند  که مفسقر یکدیررندو میآیات قرآن چنان

جان بخشی فعز و عطای ا هی است و سقط جنین از روو مهمترین دستاورد پشوهش عبارت است از: جنین حکیم اسقتر ازاین

کندو حق رر آنکه خلق میبین بردن ماده حیات انسققانی اسققت که مان  از تجلی انسققانیت و عبد خدا بودن اسققتر از سققوی دی

ها حقیقی و مطلق اسققت و خدا بشققر را حق و تکلیف بر حف  کند؛ زیرا سققلطه و ما کیت خداوند بر جاندهد و تکلیف میمی

جان خود و دیرری داده اسقتر ازر حکم خدا به من  و حرمت سققط جنین اسقتو نه از آن رو که به آدمیان نیاز دارد تا او را 

د که بشققر را از  عبادت کنندو نه اینکه در کار عا م محتاج خلق اسققتو بلکه از اسقققاط و قتز  من  کرد و آن را مبخوا خوان

فسقاد برهاند؛ زیرا سقنت تکوین ا هی با سقنت تشقریعی پیوند داردر حرکت جنین در تدری  از قوه به فعز اسقت؛ یعنی از خلقت 

عا م هدفمند و سقققیر تکامز را تدریجی قرارداده اسقققت و این   روو حضقققور معلوز را درتا رسقققیدن به تایتی مطلوا؛ ازاین

 تدری  حرکت رو به کماز است و کماز او در عبودیت خا ق عا م استر

 سقط جنینو هدف خلقتو حق حیاتو حق تکامزر  واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه

(ر در تعریف دیرری افکندن یا خارج 199و ص9و ج1345من ور از سقققققط جنین افتادن جنین از رحم اسققققت )امینو  

نمودن عمدی جنین از رحم مادر و در نتیجه سققققط و پایان دادن به حاملری قبز از موعد طبیعی اسقققتو خواه قبز از دمیدن 

یا هردو؛ برای همین در فقه به جای سققط جنین از اسققاط جنین یا   روح باشقد یا بعد از آنو خواه بر ارر جنایتو بر یکی باشقد

(ر در اسقق م حیات جنین از هنرام اسققتقرار نطفه در رحم آتاز و 247و ص1395اسقققاط حمز تعبیر شققده اسققت )قاسققمیو 

(؛ 38 ؛ قیامتو67؛ تافرو  14؛ مؤمنونو  5مراحز رشقققد و تبدیز آن به علقه و مضقققخه و ع ام وررر ذکر شقققده اسقققت )ح و 
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که مطابق اد ه و دیدزاه فقها حتی از بین بردن نطفه که آتاز و منشققخ خلقت انسققان اسققتو حرام و دارای دیه اسققت طوریبه

 (ر26و ص29و ج1409)حرعاملیو 

های جواز سققط جنین هسقتند و از مواردی که حتی ضقرورت نراه به این مسقهله از آنجاسقت که امروزه برخی به دنباز راه

های مجاز بیشقتری را به این امر اختصقاص خواهند موقعیتدر شقرا به د یز اضقطرار پدید آمده اسقت پا را فراتر نهاده و می

ونیز  90-26و ص1390دهند و با توجیه موضققققوا حق سقققققط جنین برای زنان دنباز قانونی نمودن آن هسققققتند )آز بویهو 

ای حاصقز از ایدهوشی فمینیسقتی دارندو در موضقوا آزادی زن و رهایی از های حق سققط جنین(ر برخی نیز که اندیشقهجنبش

کنند؛ زیرا در نراه آنها فرزندآوری مان  رشقد و آزادی زن در حرکت اجتماعی  های زنانریو سققط جنین را تجویز میکلیشقه

دانند؛ چون این حز چا ش و زره جمعیتی جامعه خود آن را مباح می (ر  برخی نیز برای1387شققققود )نواز ا سققققعداویو  می

روو کنترز موا ید را در پیش زرفته جوام  به د یز کمبود امکانات وررر توان حز مشک ت حاصز از جمعیت را ندارندر ازاین

(ر زاهی نیز با 686-697و  1399تا انسقان عصقر حاضقر را به رفاه مطلوا برسقانند )رشقیدپوراییو شقریفی و رشقیدپوراییو 

های پزشققکی به صققورت احتما ت و فرضققیاتی در رف  نواقص مادرزادی به سقققط آن اقدام می کنند که نمونه آن چند طرح

و پور محمدی و صقققا حیو   516 -  505و ص1400سقققا ی در ایران اجرا شقققد )طرح تربا رری( وررر)پروین و رزمجوو 

ان سقیاسقت کشقورهای اسقتعماری در جوام  اسق می و کشقورهای در حاز توسقعه  تو(ر همچنین در کنار موارد فوق می1400

کوشققند روند افزایش جمعیت جهان را کنترز نموده و سقققط جنین یکی از  ها میرا افزود؛ زیرا آنها با تدوین اسققناد و پروتکز

 (ر88 - 59و ص 1396و دهقانیو نیستانی و آز بویهو  1389این بسترهاست )طهرانیو  

 زیرند:پیشینه مرتبط با سقط جنین در چند دسته جای می  

حقوقی مجازات سققط جنین در   -کنند؛ مانند مقا ه بررسقی فقهیانراری این موضقوا را دنباز میر برخی رویکرد جرم1 

راسقتای رسقیدن به سقیاسقت افزایش جمعیت )سقید مجید صقادقیو سقید وحید صقادقیو محمد حسقن پور( ضقمن بیان عواملی که 

 ا در اجرای مجازات سقط جنین پرداخته استر مساعدت به سقط جنین کرده به رویکرد کیفری و ضمانت اجر

پزشقي   جزاي من رحقوق از آن بررسق  و درمان  سققط ر برخی به زسقترش دامنه جواز سققط اشقاره دارند: مقا ه مبان 2

 درمان  را توسعه دهدر )عباس و احمدي و فيور( سعی دارد با بررسی و بازنرری قوانین دامنه سقط

 بر تخکید با جنین سققط فقهی جواز جنین اشقاره داشقتند؛ مانند مبانی سققط جواز فقهی و حقوقی ر برخی مقا ت به مبانی3

تزاحم )کرامتی معزو چاووشقققی و عبدا هی( به بررسقققی اقواز در موارد جواز سققققط جنین طبق قاعده در تزاحم  قاعده فقهی

اند )مروری بر مفاهیم و مبانی ن ری سقط جنین و بررسی آن از دیدزاه فقهی )جواد ت میو حمید جان مادر و جنین پرداخته

قط داشقته و در محدوده حکم تکلیفی و قانونی به موارد اسقترنای  رضقانیا( و زاهی نیز رویکرد فقهی و حقوقی به ممنوعیت سق 

اه فقه مذاها اسق می )نمازی فرو  پردازد و کمتر به مبانی اشقاره کرده اسقت؛ مانند بررسقی حکم سققط جنین از دیدزجواز می

 پورجواد و قربانی(ر



فقه )ارشنگو  فلسقققفه من ر از نقادانه واکاوی جنین؛ سققققط در فمینیسقققم توان به مقا ه مبانیر در بحث مبانی نیز می4

ها را در موضققوا کوشققد با نررش فلسققفه فقه اد ه و اسققتد ز فمنیسققتعلیشققاهی قلعه جوقی و علی زاده( اشققاره کرد که می

مذکور به چا ش بکشد و ناساززاری آن را با مبانی اس م اربات کندر همچنین در مقا ه بررسی و نقد استد ز فمینیسم رادیکاز 

هقای فمینیسقققققتی برای  ( بقه بیقان تقاریخچقه فعقا یقتکبیری  ورودزر و  آز بویقهبر جواز سققققققط جنین )  از طریق آزادی تو یقد مرقز

های فمینیسققم رادیکاز از طریق آزادی تو یدمرز بر جواز سقققط پردازدر سققپس به تحلیز و نقد اسققتد زآزادی سقققط جنین می

 جنین اشاره نموده و به  دفاا از حقوق باروری زنان پرداخته استر

اند؛ مانند مقا ه سقققط جنین در قرآن و حدیث ر برخی مقا ت با رویکرد آیات و روایات به بیان اد ه حکم سقققط پرداخته5

 )رضیعی و رضیعی( که ضمن برشمردن مواد حقوقی به ذکر اد ه پرداخته استر   

از آنجا که این مسققهله دارای نهی تحریمی از سققوی شققارا مقدس اسققتو در قانون جمهوری اسقق می ایران نیز ممنوا و 

رسقققد مشقققروعیت و (ر  به ن ر می  624 -  622و مواد 1392جرم انراری شقققده اسقققت )قانون مجازات اسققق می ایرانو  

روو پشوهشی با نراه مبانی قرآنی در این موضوا آوری این  ززاره حقوقی بر اساس واقعیت و اعتبار تحلیز شودر ازاینا زام

یافت نشقد که بتوان با توجه به حکم سققط جنین از آیات قرآن مبنای آن را اسقتنباط نمودر بنابراینو هدف این مقا ه آن اسقت که 

کید بر آیه هدف خلقت به  ای قرآن و حقوق به مبانی حرمت سققط جنین با تخی و بر اسقاس مطا عات میان رشقتهبا نراه اجتهاد

سقوره ذاریات به هدف خلقت اشقاره نموده که ترسیمی برای رسیدن به رشد   56شقیوه تحلیلی توصقیفی بپردازدر خداوند در آیه 

دهدر کسقی که چنین قابلیتی داشقته باشقدو و کماز انسقانی اسقت و انسقانیت را از پسقتی ماده به سقوی تعا ی و قرا ا هی سقوق می

باید به عرصقه حیات بیاید تا بتواند به تکامز شقایسقته انسقانی برسقدر ممانعت از رسقیدن این موجود ذی حیات از عا م رحم به  

زیردر باا رابطه مبنا و حکم در قرآن  شقققود و اسقققباا تکامز را از وی میعا م دنیا  لم بزرزی اسقققت که در حق جنین می

روو ابتدا  به حکم و اد ه حرمت سققط جنین اشقاره کردهو ازاین  سقازدرسقمت و سقوی این پشوهش را در تحلیز مبنا مشقخص می

 سپس به بیان رابطه مبنا و حکم خواهیم پرداخت تا بتوانیم مبنای آیه هدف خلقت در این ززاره را تبیین کنیمر 

 زذری بر حکم و اد ه سقط جنینر1

جنین دارای شقخصقیتی با قوه و مسقتعد پیمودن مراحز تکامز انسقانی اسقت که در مراحز او یه رشقد و نمو انسقانی بوده و 

که به آن   ها حق حیات داردر سققلا حق حیات از وی دارای ارر فقهی و حقوقی و مترتا احکامی اسققتمانند سققایر انسققان

 شود:اشاره می

 حکم او یه و رانویه سقط جنینر1-1

حکم او یه سقققط جنین در اسقق م حرمت اسققت و هیی مجوزی برای ارتکاا آن از سققوی مادر و دیرری  نیسققت و اد ه   

قرآنیو رواییو اجماا و عقز بر آن د  ت دارند: »إنّ إسققققاط ا جنین من ا محرّمات ا قطعیّي ف  ا شقققریعي ا سققق میي بعنوانه 

https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/22399
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؛ نیز 286قو ص1422الأوّ   و على ذ ك د تّ الأد ّي الأربعي من ا يتاا و ا سققققنّي و ا عقز و ا جمااک )مکارم شققققیرازیو  

(؛ حتی برخی فقها اضقافه کرداند این اسققاط خواه قبز از دمیدن روح باشقد یا بعد از 135و ص1قو ج1429فاضقز  نکرانیو 

ارت باشققد یا تسققبیاو چه جنین از ح ز باشققد یا زنا )شققاهرودی و دیررانو آنو به رضققایت زوجین باشققد یا بدون آنو به مب

؛  112تقاو ص؛ فقاضقققققز  نکرانیو بی946و ص2قو ج1424؛ خمینیو  103و ص1427؛ منت رىو  394و ص5قو ج1423

 (ر743قو ص1426فیااو 

اندر عمده این شقرایط  عبارتند این حکم او یه در شقرایط خاص و اضقطرار تخییر می کند که اکرر فقها به آن اشقاره نموده

؛  146و  ص1قو ج1427؛ خوییو  441ص و1قو ج1412از: خوف از جقان مقادر و بروز بیمقاری شقققققدیقد در او )ا بقارو

(ر دامنه این اضطرار در برخی فتاوی توسعه 493و ص1قو ج1431موسوی اردبیلی ؛292قو ص1422مکارم شیرازیو  

یافته اسقققت؛ برای نمونه سققققط جنین قبز از دمیدن روح در حا ت اضقققطرار مانند خوف بر نفس یا خوف آبروی خانواده و 

(ر ا بته آنها قید اوز که همان اضقطرار اسقت را تفصقیز و 414و ص1قو ج1427ریزیو آبروی آن جایز اسقت )خویی و تب

قو  1427دانند )همان و فاضققققز  نکرانیو اندو و ی به هر صققققورت دیه را رابت میز از دمیدن روح نمودهمشققققروط به قب

(ر برخی نیز به د یز بیماری در جنین و شققرایط سققخت نرهداری از او به مرح ترحم آمیز اسققتناد نموده )عباسقق و  113ص

و  1419(و یا کررت جمعیت را مان  دانسققته و خواسققتار سقققط جنین شققداند )جعفریو  126-121و ص1391احمدي و فيورو

کنند که با دانند و بیان مید را شقامز تقیید اد ه عام نمی(ر در این صقورت فقها با اسقتناد به اد ه حرمت نفس این مور225ص

مزاق شقریعت اسق می سقاززار نیسقتر همچنین جواز اسققاط منوط به حا ت ضقرورت؛ یعنی اضقرار به مادر اسقت که امری 

 (ر296قو ص1422؛ مکارم شیرازیو 286و ص3قو ج1422طبیعی است )خمینیو  تیر 

 اهم اد ه حرمت سقط جنین ر1-2

که اشقاره شقد سققط جنین حرام اسقت و جواز آن مشقروط به ضقرورت و اضقطرار اسقتر اد ه مرتبط با این موضقوا چنان

 شوند:به سه دسته تقسیم می

 ا ف( آیات حرمت قتز نفس

ک )اسققراو   قّ  ُ إ ّ  ب اُ حلا ُّ رْملا  ( اسققتر این آیه و 33از جمله آیات داز بر حرمت سقققط جنین آیه: »ولا   تلاقُتلُوُا ا نفُْسلا ا تْ   حلا

آیقات مشقققققابقه بر حرمقت قتقز نفس د  قت دارنقد و برای جنین منوط بقه دمیقدن روح اسقققققتو امقا این د یقز در همقه موارد بقه 

 (ر 286قو  ص1422شود )مکارم شیرازیو  وح جاری نمیخصوص قبز از دمیدن ر

 ا(  روایات مستفیاو بلکه متواتر معنوی

 ؛  عمده د یز بر حرمت سقط جنین روایات است؛ روایاتی چون



( و 171و ص4قو ج1413(و مورقي إسقققحاق بن عمار )صقققدوقو 108و ص3قو ج1407ر صقققحیحي رفاعي )کلینیو  1

صقحیحي بب  عبید.ر صقحیحه ابی عبیده بیان کننده این اسقت که اسققاطو قتز و مسقتلزم دیه اسقت و از نوشقیدن دارویی که سقبا 

عُفلار  قتز جنین شود نهی کرده است: لاُ تُ بلابلاا جلا : سلاخ ا علانُ بلاب   عُبلایُدلا.لا قلاازلا وُجُهلا زٌ ولا  لامُ یلاعُللامُ ب ذلا  كلا زلا ام  اءً ولا ه  لا حلا بلاتُ دلاولا بلا.ٍ شلار  علان  امُرلا

لا  ا لأ  لّ مُهلا یلايٌ تسُققلا ا د  للایُهلا للایُه  ا لْحُمُ علا لاُ قلاتُ ولا لادلاهلاا قلاازلا فلاقلاازلا إ نُ يلاانلا  لاهُ علاُ مٌ ولا قلادُ نلابلاتلا علا ینلا فلاخ خلايً فلان نْ   ب یه  ولا إ نُ يلاانلا ح  للاقلايً بلاوُ مُضققُ تُهُ علا حلا طلارلا

ررر) کلینیو  ا إ  لاى بلاب یه  یهلا دّ  ینلااراً بلاوُ تُرْ.ً  تؤُلا ینلا د  ا بلارُبلاع  للایُهلا  (ر141و ص7قو ج1407علا

ّ   قلاازلا »ر روایاتی که در من  رجم زن باردار وارد شقده اسقت؛ مانند:  2 ُْ   علانُ علامْارٍ ا سقْابلااط  لاُ تُ بلابلاا علابُد   خ نلايٍ   سقلا علانُ مُحُصقلا

تىْ نلاتُ ولا ه  لا حُبُللاى قلاازلا تقُلارُّ حلا ا ف   تلاضلا لا  زلا ارررک )طوسیو  ملا  (ر49و ص10قو ج1407بلاطُن هلا

داند؛ مانند خبر حسقین بن مهران و ر روایاتی که با تمام صقراحت قتز و وجوا دیه را در بار  اسققاط جنین صقادق می3

عُفلارٍ »صققحیحه بب  حمز.:  رلابلاتُ  علانُ بلاب   جلا ا فلاولا ا ف   بلاطُن هلا ا فلاقلاتلازلا ملا للایُهلا قلا لا علا بلا.ٍ ولا ه  لا حُبُللاى فلاولا جُزٌ علاللاى امُرلا زلا رلا : قلُُتُ  لاهُ  لاوُ دلاخلا  قلاازلا

عُقلُقهک )حر عقاملیو   ا علاللاى اُ ملا هقلا د  يُ ولا قلا یقلا انلا د  دلاراً ولا يقلا مُ ا لّ صّ  هقلا الا دلا ازلا ذلاهقلا و  19و ج    402و ص29قو ج1409علاللایقُه  فلاقلاتلاللاتقُهُ ققلا

 ت به وقوا ينند د اى يه دیه را به تمام مراتا جنین از آتاز استقرار نطفه در رحم تربیت می(ر در واق   تمام اد ّه309ص

قتز دارندر بو ً معناى  خوى دیه بنا به شققهادت  خویان در مقابز قتز اسققتر درسققت اسققت يه دیه پیش از تعیّن هویت يامز 

اى اسقت يه در زذرزاه حیات انسقانى در حاز حريت اسقت و انسقان به عنوان قتز نفس انسقانى نیسقتو و ى قتز موجود زنده

 (ر252قو ص1419ترین د یز احترام و حیریت جان آدمى است )جعفریو این از با اهمیتّ

ر همچنین محروم بودن مادر از سقهم دی  جنینى يه سقاقط يرده اسقت نیز د یز دیرری بر حرمت سققط جنین اسقتر از  4

  ُْ وزُ  سققققُ اثلا   :صققققلی ی علیه و ا هجمله: »قلاازلا رلا یرلا ک )طوسققققیو  لا م  لُقلاات ز  (ر فقها نیز با ايرریت قاط  378و ص9قو ج1407  

رسدر بنابراینو  زوم دیه بر مراتا يند يه دی  مقتوز به قاتز نمیاندر مد وز این روایات اربات میمطابق آن روایات فتوا داده

در این موضقوا حيم و حقى وجود دارد: حق مقتوز  ر  جنین از آتاز اسقتقرار نطفه در رحم به جهت فوت ماز از او یا نیسقت

در دی  خود و حکم ا هی به پرداخت دیه توسقط قاتزر حق مقتوز به جهت يشقته شقدن از طرف اوو نه قابز اسققاط اسقت و نه 

ز بردن ارث زردد و چون ققاتقز اشقققققده منتققز میمقانقدزقان جنین سققققققطرو دیقه بقه عنوان ارث بقه بقاقىاینققابقز نققز و انتققازر از

 (ر253قو ص1419رسد )جعفریو محروم است چیزى از ارث به او نمی

 ج( حکم عقز بر تقبیح سقط جنین

های تکوینی کند؛ زیرا این کاراز بین بردن و ابطاز مادّه زندزی انسقان اسقت و در ن امعقز بر قبح سققط جنین حکم می

هاسقت؛ چون این حمله به کسقانی ترین  لمو یکی از زشقت(  309و ص29قو  ج1413و تشقریعی قبیح اسقت )سقبزواريو 

چقه بقه د یقز منقوز بودن (ر اجمقاا نیز زر286قو ص1422اسقققققت کقه ققادر بقه دفقاا از خود نیسقققققتنقد )مکقارم شقققققیرازیو  

 پذیرش نیستو و ی اتفاق آرای فقها در این مسهله قابز توجه استرقابز



 

 رابطه مبنا و حکم در قرآنر2

زذارند مبنقا از ریشقققققه »بنیکو به معنقای پایه و سقققققاختن و بنیقان هر چه که بر آن و با تکیقه بر آن بر رویش چیزی می

 (ر499و ص10قو ج1421؛ ابن سیدهو 314و ص1و ج1374)راتا اصفهانیو 

کند و پای  هم  قواعد آن رسققاند؛ مقامی که ارزش قواعد حقوق را تخمین میآوری قانون را میمبنا در حقوق منشققخ ا زام

 کهبودن آن اسققتر در اینآور(؛ چون مهمترین ویشزی قاعد  حقوقی ا زام68و ص1378ماسققو هو رود )زلباتیبه شققمار می

ها مختلف اسقتو اما دیدزاهی که بیشقتر بر نراه اسق م مبتنی اسقت این آوری قاعد  حقوقی یا قانون چیسقت  دیدزاهممنشقخ ا زا

های حقوقی ترکیبی از اخبار و رو ززارهآوری قانون در انطباق با معیارهاسقققتر ازایناسقققت که مبنای مشقققروعیت و ا زام

 ر(99-97و ص1390ای از واقعیت و اعتبار است )دانش پشوهو انشاست که مبنای آن آمیزه

ای اسققت که مناب و اهداف  و قواعد حقوقی در متن دین نهفته اسققت و با هم همپوشققانی زونهدر اسقق م شققریعت ا هی به

سققاز قواعد مختلف فقهی و حقوقی و ترسققیم کننده اهداف  دارندر برای مراز قرآن و سققنت وعقز جزء مناب  اسقق می و زمینه

کنند )همانو   حکیمان  ا هی ذکر میحقوقی برای بشقریت هسقتندر از همین روسقت که مبنای اصقلی در حقوق اسق می را اراد

بخشدو اتصاز به وحی کند و به آن مشروعیت میآور میچه مقررات و احکام فقه و حقوق اس م را ا زام(؛ یعنی آن160ص

از آن به شقارا و (ر نص قرآن کریم از یک سقو بیانرر اتصق 71و ص1378ماسقو هو و صقدور از منب  وحیانی اسقت )زلباتی

ها ها و نیسقتاراده اوسقت و از سقوی دیرر مبیّن احکام ا هی در زندزی فردی و اجتماعی بشقر اسقتر در قرآن هم از هسقت

سقخن به میان آمده اسقت و هم از بایدها و نبایدهایی که برای هدایت بشقر  زم اسقتر زرچه در مباحث فقه اسق می که بیانرر 

ای به کنندو و ی نراه پایهاحکام ا هی هسققتند کمتر به مبانی پرداخته شققده اسققت و زاه به حکمت و فلسققفه احکام اشققاره می

 تر از آیات ا حکام مرسوم بررسی کندرتواند منشخ احکام را در افقی وسی شناخت مبانی می

مبنای احکام قابز وضقق  نیسققتو بلکه قانونرذار باید آن را کشققف کند و از آن پیروی نماید و محصققوز آن مبنا باید تخمین  

(ر در آیاتی از قرآن نیز اشققاره شققده که هرکس بدان چه خدا 100-99و ص1399ها باشققد )داودیو  کننده سققعادت همه انسققان

سقق اسقت؛ یعنی معیار و پایه هرزونه قانونرذاری حکم و تشقری  ا هی اسقت:  کند کافر و  ا م و فانازز کرده اسقتو حکم نمی

ک )ماهده:  ُ فلاخوُ لاه كلا هُمُ اُ يلااف رُونلا ُْ زلا  ا بلانُزلا نُ  لامُ یلاحُيُمُ ب ملا ملا ک )ماهدهو 44»ولا ُ فلاخوُ لاه كلا هُمُ ا ْ ا  مُونلا ُْ زلا  ا بلانُزلا نُ  لامُ یلاحُيُمُ ب ملا ملا ( و نیز »ولا

ملا 45 ک )همان و(ر »ولا قوُنلا ُ فلاخوُ لاه كلا هُمُ اُ فلااسق  ُْ زلا  ا بلانُزلا (؛ زیرا خدا ما ک تمام هسقتی و انسقان اسقت و ما ک خود 47نُ  لامُ یلاحُيُمُ ب ملا

های انسقان سقزاوارتر اسقت که زمام تشقری  برای انسقان را به عهده بریرد و واضق  حقوق برای انسقان باشقدر توجه به کاسقتی

های انسقان؛ همچنین رابطه وریق تکوین و تشقری  در ن ام خلقت و فهم  کامز خا ق بشقر به تمام نیازمندیاز یک سقو و آزاهی  

(ر  175-174و ص1399باشققد )داودیو  دهنده این اسققت که اراده شققارا مبنای حقوق میتوحید و تعبد در برابر معبود نشققان

تواننقد در ارتبقاط وریق بقا آیقات دیرر کننقدو مییتی را مطرح میکقه هرکقدام جقدازقانقه ززاره هقدابنقابراینو آیقات قرآن کریم؛ چنقان



تواند روشقی در مبنا و حکم باشقند؛ یعنی احکام  و مفسقر و مبیّن آنها باشقند )روش تفسقیری قرآن به قرآن(ر همچنین این امر می

مسققتخرج از قرآن بنا و ریشققه آن نیز از قرآن کشققف شققود؛ به خصققوص در مباحث فقهی که احکام آن برزرفته از قرآن و 

ای که متشقکز از موضقوا و حکم اسقتو پایه و اسقاس آن نیز در قرآن قابز کشقف سقنت اسقتر در اکتشقاف و اسقتنباط ززاره

مده آن باززشقت به کشقف اراده شقارا حکیم اسقتر این نیز بی ضقابطه و بدون د یز نخواهد بود و بیانرر این اسقت اسقت که ع

سققط جنین را با نراهی به  کوشقیم مبانی حرمت رو در ادامه میشقناسقی پیوند داردر ازاینکه مسقاهز حقوقی با مباحث معرفت

 ذاریات تبیین کنیمر  56هدفمندی خلقت در آیه 

 تحلیز مبنای حرمت سقط جنین در هدفمندی خلقتر3

هوده خلق نشقده اسقتو بلکه خا ق حکیم و علیم آنها را هدفمند آفریده و در جهان آفرینش و انسقان در این ن ام هسقتی بی

للاقُنلاايُمُ تکوین و تشقری و این هدفمندی قابز در  اسقتر در آیات فراوانی اشقاره شقده که هسقتی بی ا خلا بُتمُُ بلانمْلا سق  هوده نیسقت: »بلافلاحلا

بلانيُْمُ  ؛ آیا پنداشقققتید يه شقققما را بیهوده آفریدهعلابلاراً ولا عوُنلا شقققوید ک ایم و اینيه شقققما به سقققوى ما باززردانیده نمىإ  لایُنلاا  لا ترُُجلا

ه يلاي  إ ن ّ  (ر همچنین برخی آیات هدف انسقان را رسقیدن به مقام جانشقینی خدا ذکر می115)مؤمنونو   بُّكلا   لُملا لا إ ذُ قلاازلا رلا کنند: »ولا

زٌ ف   الُألا  اع  ل یفلايکً )بقرهو  جلا سقققوره ذاریات که   56(ر برخی آیات نیز به عبادت و عبودیت اشقققاره دارند؛ مانند آیه 30رُا  خلا

؛ من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه عب نُسلا إ ْ    یلاعُبدُُون  اُ   نْ ولا للاقُتُ اُ ج  ا خلا ملا ادتم کنندکر شقاهد مراز این تحقیق اسقت: »ولا

ه زرچه به صقراحت واشه هدف ذکر نشقده اسقتو و ی به قوز مرحوم طبرسقی  م در » یعبدونک  م ترا  در این آیه شقریف

آیدو اسققت به این معنى يه هدف از آفرینش جن و انس آنسققت يه آنان را در معرا پاداش نیك قرار دهد و این بدسققت نمى

از آفرینش جن و انس عبادت اسققتو بنابراین ازر ر پس به این معناسققت يه خداوند هدفش  مرر به وسققیله انجام دادن عبادت

تاو و نیز طوسقیو بی  332و ص23تاو جزروهى او را عبادت نيردند ترا و هدف آفرینش باطز نخواهد شقد )طبرسقیو بی

(ر واشزان مهم در این بحث خلقت و عبادت اسققت و ارتباط آن دو زواه بر سققرشققتی از انسققان در عا م هسققتی 398و ص9ج

دهدر حاز ازر این خلقت باشقد و در ادامه مسقیرو  حیات آن سقاقط شقود؛ چه کسقی اسقت که او را به سقوی معبود سقوق می

 سزاوار سرزنش است که نرذاشت سرمایه بندزی به فعلیت برسد و جان در او قوت یابد و طی طریق هدفمندی را بنماید ! 

 ر جان بخشی و خلقو فعز و عطای ا هی  3-1 

رررک اینکه از   نُسلا اُ   نْ ولا للاقُتُ اُ ج  ا خلا ملا حیات بخشققیدن و خلق کردن نه تنها فعز خداوند که عطای او بر بندزانش اسققتر »ولا

نیسقتی به هسقتی آورد و در هسقتی شقعور و فعا یت دهد؛ یعنی او را به سقمت تایتی سقوق می دهد به زفته طبرانی خدا انسقان  

ضقققرر و کررت جمعیت خلق نکردو بلکه از این جان بخشقققی ترضقققی داشقققت )طبرانىو را به خاطر جریان منفعت و دف   

رو نفس قبز از اینکه بخواهد به ترا برسقد باید باشقد و این بودن در پرتو حیات تجلی می (ر ازاین119و ص6مو ج2008

ز تکامز؛ یعنی عطای خداوندزار یابد و و خلقت از نطفه و با تقسقیم سقلو ی آتاز زرددر از بین بردن عمدی خلقت او یه قبز ا



عا م را ناسقپاسقی کردنر حذف حیات جنین؛ یعنی در مقابز بودنو نیسقتی را برای دیرری خواسقتن و مقابله با کسقی اسقت که  

 جان بخشی از آن اوستر 

 ر ما کیت و سلطه خدا بر حیات جنین 3-2

انسققان موجودی دارای حق و تکلیف اسققتر ازر تکلیفی بر اوسققت حقوقی نیز دارد و در راسققتای این حق و تکلیف طی 

کنقد؛ حقوقی مقاننقد حق حیقاتو حق سققققق متیو حق مقا کیقت بر اموازر  حتی برخی فقهقا حق تسقققققلط آدمى بر نفس طریق می

(ر  107قو ص1429خویش را یيى از حقوق فطرى بشققر و مورد پذیرش و تخيید شققریعت اسقق مى شققمرده اند )منت ریو  

قو  1424ا نیز هسققت )محسققنی قندهاریو برخی نیز بنای عق  را د یز بر سققلطه بر نفس می دانند که مورد امضققای شققار

ای که بر جان خود دارد خود را تواند به بهانه سققلطه(ر اما دامنه این حق و مانند آن مطلق نیسققتر انسققان نمی185و ص1ج

توان به بهانه تسقلط بر نفسو حق حیات را از ا ه کت بیفکند؛ اینجا تکلیف حف  جان را داردر از سقوی دیرر نمیدر معر

توان به بهانه سقلطه زن بر بدن خودو سققط جنین را جایز شقمردو بلکه زن نسقبت به دیرری زایز کرد؛ به عبارت دیرر نمی

شقود که خطر حیات مادر و حرج شقدید صقورتی سققط او جایز می که اشقاره شقد فقط درحف  حیات جنین مکلف اسقتر چنان

آشقامد يه فرزندش را سققط يند برای او وجود داشقته باشقدر  ذا در روایت آمده اسقت: زنى در حا ى يه حامله اسقت دوایى مى

اسقت باید دی    )حيمش چیسقت ( امام فرمود: ازر اسقتخوانى باشقد يه زوشقت بر او روییده و زوش و چشقم براى او ایجاد شقده

اى به پدرش تسلیم نمایدر زفتم: آیا این زن از او را به پدرش تسلیم يند و ازر علقه یا مضخه بوده باشد باید چهز دینار یا برده

 (ر344و ص7قو  ج1407برد   امام فرمود: نه؛ زیرا او قاتز فرزندش است )کلینیو دی  فرزندش ارث نمی

ک صققبخه تکلیف داردو اما در برخی مفسققران اشققاره می  نُسلا إ ْ    یلاعُبدُُون  اُ   نْ ولا للاقُتُ اُ ج  ا خلا ملا کنند که هرچند آیه شققریفه »ولا

اید به حق خود برسققید )جوادی آملیو سققوره ابراهیم آمده اسققت ازر نخواسققتید به تکا یف دینی عمز کنید در حقیقت نخواسققته

هقا حقیقی و کنقد؛ زیرا سقققققلطقه و مقا کیقت خقداونقد بر جقاندهقد و تکلیف میکنقد حق می(ر  قذا آنکقه خلق می262و ص1388

 مطلق است و خدا بشر را حق و تکلیف بر جان خود و دیرری داده و رفتار خارج از این حدود پیامد داردر 

 

 ر  ممنوعیت سقط برای محبت به مخلوق و من  از فساد3-3

یابد و ذاریات ترا هر چه باشقد پیداسقت امرى اسقت يه صقاحا ترا به وسقیله آن اسقتيماز مى  56در آیه شقریفه  

آوردو در حا ى يه خداى سققبحان از هیی جهت نقص و حاجتى ندارد تا به وسققیله آن تراو نقص خود را حاجتش را برمى

جبران نماید و حاجت خود را تخمین يندر از جهتى دیرر فعلى يه با خره منتهى به ترضققققى يه عاید فاعلش نشققققود  خو و 

يند ترضقى داردو اما ترضقش ذات خودش اسقتو نه زیریم يه خداى سقبحان در يارهایى يه مىسقفیهانه اسقتو  ذا نتیجه مى

يند از آن يار سققود و ترضققى در ن ر داردو و ى نه سققودى يه عاید خودش چیزى يه خارج از ذاتش باشققدو يارى يه مى



پاداش يما ى اسقت براى فعز خداو نه براى فاعز فعز يه خود خدا اسقتو پس عبادت  زرددو بليه سقودى يه عاید فعلش شقودر

شققودو هم عبادت ترا اسققت و هم تواب  آن يه رحمت و ترا از خلقت انسققان اسققت و يما ى اسققت يه عاید انسققان مى

نیازی خدا  (ر بنابراینو بین ارسقاز احکام تکلیفی برای بندزان و بی580و ص18و ج1374مخفرت و تیره باشقد )طباطباییو  

کند روزی که در ذاتش نیز تنی اسققتر او خلق و زنده میای اسققت؛ زیرا خدای سققبحان در فعلش تنی اسققت؛ چنانرابطه

اسقتفاده کند که  ایمیراند بدون اینکه از احدی در افعا ش مسقتقیم و تیر مسقتقیم کمک بریرد یا در خلقت از مادهدهد و میمی

یدُک )فاطرو  (؛93و ص2قو ج1413مخلوق او نیسققققت )سققققبحانى و  م  ُ هوُلا اُ خلان  ُّ اُ حلا ُْ ُْ  ولا  ا ا نْاسُ بلانُتمُُ اُ فقُلاراءُ إ  لاى  »یا بلایُّهلا

توانقد دارای تقایتی محقدود بقاشقققققد و در نهقایقت بقه تقایقت  (ر بقا آنکقه ذات خقدا تقایتی زایقد بر ذات نقدارد فعقز و کقار او می15

سقوره ذاریات مطرح شقدهو تایت ذات ا هی نیسقتو بلکه  56ی که در ایه  نمایدر تایتبا ذات که ذات ا هی اسقت باززشقت می

تایت کار و خلق اوسقتر به همین د یز عبارت » یعبدونک در نزد اهز حکمت مفعوز با واسقطه خلق به معنی مخلوق اسقت 

خداوند سبحان فاعز و تایت با ذات است و به ذات خود که کماز مطلق است محبت   .و مفعوز با واسطه ضمیر متکلم نیست

با ذات دارد و به آرار خود چون آرار او هسقتند محبت با عرا داردر او در مقام فعز خود مخلوقات را دوسقت دارد )جوادی 

داردر ازر حکم او به من  و حرمت نیازی او پیوند  روو احکام او در تشققری  نیز با صققفت بی(ر ازاین302و ص1398آملیو  

سققط جنین اسقتو نه از آن سقو که نیاز به کررت آدمیان دارد تا او را عبادت کنندو و نه اینکه در کار عا م محتاج خلقی اسقت 

که کمک کار او باشقندو بلکه من  کرد از اسققاط و قتز و آن را مبخوا خواند که بشقر را از فسقاد برهاند و مان  از تجاوز 

زیرد و بزرزترین موهبت  زناه شقود؛ زیرا مهمترین حق انسقانو حق حیات اسقت که سقایر حقوق از آن نشقخت میحقوق بی به

کس حق از بین بردن و ضقعیف کردن آن را نداردر همچنین نه تنها حق حیات  ا هی اسقت که به انسقان عطا شقده اسقت و هیی

 (ر290-289و ص1388تر از آن در جهت معنویو حق حیات طیبه و کریمه است )جوادی آملیو مادی که وسی 

 ای برای تحقق تشری    ر تکوین نشهه3-4

حق از سققنخ تکوین اسققت؛ یعنی بود و نبودر تکلیف از سققنخ تشققری  اسققت؛ یعنی باید و نباید و تشققری  قانون شققکوفایی 

للاقُتُ رررک و امر ذاریات هردو توبمان بیان شقده  56(ر در آیه  169و ص1399تکوین اسقت )داوودیو   ا خلا ملا اند: ایجاد خلق »ولا

کر از طرف دی رر آنچه در اینجا قابز توجه اسققققت جنینی اسققققت که حق حیات دارد و تکوین در او به عبادت »إ ْ    یلاعُبدُُون 

تواند حاف  این ای که حیات او باید حف  شقودو و ی با این تفاوت که خود نمیکه به هسقتی آمده؛ به زونهآتاز شقده اسقتر این

واا امکانات و خدمات طبیعی زمینه برای حق باشقد و واسقطه انسقانی را خدا برای حف  حق او نهاده اسقتر دنیای رحم با ان

رشقد و نمو اسقت و مادر اسقت که باید در حف  آن بکوشقدر پس تکلیف در حف  حیات و من  از سققط وجود داردر این تکلیف 

سقاز تکامز وجودی جنین اسقت که به ترا تشقریعی آیه دسقت یابد: یکی از مفسقران اشقاره در راسقتای حف  حق و زمینه

یلاعُبدُُون  رررک چون عبادت مشققموز امر اسققتو پس این جن و انس به طور کلی هسققتند و ممکن اسققت مراد آیه کند: در »   می

شققمارد؛ یعنی حواس و عقز و بدن را های انسققان را برمیاند و زویا آیه نعمتاین باشققد: مرر کسققانی که برای عبادت آماده



ک   م تکلیف و و یفه 561و ص9قو ج1420برایشققان خلق کردم که خضققوا کنند )ابوحیانو  (ر پس این  م در »  یلاعُبدُُون 

(ر وجودی کقه حیقات او محقاف  602قو ص1426اسقققققت آنهقا را  نیقافریقدو مرر مکلف و مو ف بقه و یفقه عبقادت )طوفیو 

ای که تکلیف را محقق کند؛  ذا مخموریت بندزی دارد؛ مخموریت نیز به وجه اختیار اسقتو دارد به تکوین در آمده برای نشقهه

 نه اجبارر

 رحرکت از قوه به فعز3-5

خوانیم حرکت عبارت اسققققت از رهایی تدریجی چیزی از قوه و اسققققتعداد و رسققققیدن به فعلیت در برهان حرکت می    

شقود و ازر یک دفعه چیزی از قوه و اسقتعداد (ر قوه و فعز در زمان محقق می559و ص3و ج1386وجودی )جوادی آملیو 

رسدو پس موجود مادی روو متحر  به تدری  از قوه به فعز میزویندر ازاینبه فعلیت و کماز درآید آن تحوز را حرکت نمی

پیماید )همانو آید و آن مسقافت را در زمان میکه اسقتعداد کماز مناسقا خود را داراسقت به تدری  از قوه به فعز بیرون می

نک و يه جزهى از طبیعت اسقتو موجودى اسقت در حاز »شقد(ر  انسقان جزهى از طبیعت اسقت و به حيم این568-560ص

هاى انسقان نوعى حريت از و از نقص به يماز برسقاندر تمام ت ش فعز به تيامزو همه ت شقش این اسقت يه خود را از قوّه

اسقت و  فعز به و از نقص به يماز اسقتر از ن ر فلسقفى هر حريتى تيامز اسقت؛ زیرا هر حريتى خروج از قوه فعز به قوّه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (ر                                                                                                                           772و ص6و ج  548و  ص1و ج1372مساوى است با خروج از نقص به يماز )مطهریو  فعز به خروج از قوه

ک ترسقققیمی از حرکت خلقت به سقققمت عبودیت را به بشقققر ازاین  نُسلا إ ْ    یلاعُبدُُون  اُ   نْ ولا للاقُتُ اُ ج  ا خلا ملا روو آیه شقققریفه »ولا

نمایاند؛ یعنی حرکت تدریجی رشقد و تکامز انسقانی برای رسقیدن به تایت اسقتر هر آنچه در این بسقتر قوه به فعز مان  می

ایجاد کند جلوی حرکت را زرفته و مان  تکامز شقده اسقتر از احتیاجات موجود زنده آزادی اسقت که بتواند متحر  به سقمت  

و تکامز انسققانی زرفتن و به عبارت دیررجلوزیری از حرکت قوای  هدف باشققد و سقققط جنین یعنی آزادی او را در رشققد 

   نفسانی به سمت فعلیت انسانیر 

 ر حق بندزی در پرتو حق حیات3-6

ينندر مواد او یه يه بیرون از ارزانیسقم بدن مرد در هر یك از موجودات تحو تى را  براى رسقیدن به هویتّ سقپرى مى

جهان طبیعى وجود دارد تا نطفه و از نطفه به تيون انسانى در رحم زنو مسیرهاى طو ى و عرضى فراوانى داردر در حاز 

زردد يه از ن ر طبیعى و انسققققانى و قراردادهاى اجتماعى و تيا یف دینىو نطفه بودن داراى هویتى مشققققخص و معین مى

شقودو يندر به همین ترتیا وقتى يه نقط  حريت نطفهو نقط  مسقیر هویت انسقان فرا مىموقعیت مخصقوصقى را اشقخاز مى

هاى بدون تردید مسققیر مخصققوصققى را باید سققپرى يندو در این مسققیر نیز همواره در حريت و تحو ى اسققت يه از هویت

معینى از ن ر طبیعى و انسقققققانى و قراردادهقاى اجتمقاعى و تيقا یف دینى در این زقذرد و هر یقك داراى موقعیقت  مختلفى مى

يندر این جریان به هاى ميتبى تفاوتى در آن ایجاد نمىباشققدر این یك جریان يام  طبیعى اسققت يه اخت ف دیدزاهجریان مى



( وارد شقده اسقتر مقصقود از هویت 14طور يلى در قرآن مجید به ترتیا طینو نطفهو علقهو مضقخهو ع ام وررر)مؤمنونو  

موان  به هویت انسقان    قرار زرفتن او اسقت که در زذرزاه و مسقیر مخصقوص يه با فرا عدم بروز انسقان در حا ت نطفه

(ر وقتی خلقت انسانی شکز زرفت انسان در پیشراه خدا مخلوق است 249-247قو ص1419منتهى خواهد زشت )جعفریو 

و مخلوققات ا هی یقا مکلفنقد یقا تیرمکلفر آنچقه تکلیف نقدارد  اعم از جمقاد و حیوان بقه خقاطر  طف بر مکلف اسقققققتر آنچقه  

(ر در تفسققیر قمی آمده 398و ص9قو ج1407ین نیز  طفی دیرر اسققت )طوسققیو  مکلف اسققت خلق کرد برای عبادت که ا

آنهقا را برای امر و نهی و تکلیف آفریقد و آنهقا را مجبور بقه عبقادت نکردو بلکقه آنهقا را بقه اختیقار آفریقد تقا آنهقا را بقه اسقققققت: 

 ر)331و ص2وج1363کند و چه کسی نافرمانی می کند )قمیو امر و نهی بیازماید و چه کسی اطاعت می

 ذا عبودیت و بندزی اصقلی اسقت که انسقان در طوز حیاتش باید به آن توجه کند که ازر عبدش نشقود عبد که خواهد شقد   

چون مخلوق اسقت و محتاجو جریان عبودیت بسقتری برای تکامز اسقتر از ابن عباس نقز شقده اسقت که معنى آیه اینسقت يه 

(ر  332و ص23تقاو جایم مرر براى آنيقه خواه نقاخواه اقرار بقه بنقدزى خقداونقد يننقد )طبرسقققققی و بیمقا جن و انس را نیقافریقده

ک را » یتقذ لوا إ ّ ک تعبیر کرده و 4قو ج1410انقد؛ یعنی در برابر من فروتنی کننقد )ابن عربیو  برخی نیز »إ ْ    یلاعُبقُدُون 

خلق باشقققدر ترا این اسقققت که خدا را (ر بنابراینو ترا این بوده يه خلقو عابد خدا باشقققندو نه اینيه او معبود  194ص

(ر وقتی جریان حیات  579و ص18و  ج1374بپرسقتند و نفرموده: تا من پرسقتش شقوم یا تا من معبودشقان باشقم )طباطباییو  

شوند  یعنی با سقط جنین سد راه سیر تکاملی  رود چرونه است که برای رسیدن به هویت انسانی مان  میبه سمت بندزی می

زیرنقد و در کننقدر زرچقه همقه مکلفقان در مسقققققیر بنقدزی خقدا قرار نمیانسقققققان شقققققده و  او را از تقایقت بنقدزی محروم می

شقوند از کجا معلوم این جنین سققط شقده عبد خدا باشقد ! این سقخن د یز بر جواز عمز د  ت های مختلف مردود میآزمایش

انسقان به ودیعه زذاشقته که در جریان این سقیر تکاملی  د عنصقر اراده و اختیار و قدرت تشقخیص را خداوند در وجودکننمی

روو در روند اسقباا و علز عادی حف  جان جنین برای رسقیدن به مقام عبودیت ا هی امری ضقروری  شقودر ازاینشقکوفا می

 رسدر    به ن ر می

 ر حق تکامز بندزی برای رسیدن به هدف خلقت3-7 

انسقان وجودی مادی داردر از این حیث با عا م ماده پیوند خورده اسقت و خاصقیت عا م ماده تدری  اسقت؛ یعنی هر پدیده 

زیردر در واق  حصقوز فعلیات  کند و طی این مراحز به تدری  صقورت میمادی برای رسقیدن به تکامز مراحلی را طی می

و تدرج اسقت و هر صقورت و فعلیتى با شقرایط خاص خود موجود و با فقدان شقرایط خاص و  در عا م ماده بر سقبیز تدری 

(؛ زیرا هر  اهر مادی که مسققبوق به عدم زمانی 311تاو صشققود )فیا کاشققانیو بیعدم علز موجا وجود او معدوم م 

یو  باشقد و وجود ماده اصقلش تدری  و سقی ن اسقت برایش ربوت و جمود و اسقتقراری نیسقت و در حاز حرکت اسقت )سقبحان

پیماید و طبق عادت (ر سیر طبیع  پیدایش و پرورش يودك در رحم نیز مراحز تدریجی خود را می123و ص6قو ج1413

تفویاو به عناصقر مادي عطا شقده اسقتو پس  شقود و همین مقدار نیز ب اسقت يه بیش از اقتضقاي طبیع  از آن اسقتفاده نم 



تيوّن و تحوّز و تيامز تدریج  نطفه به جنین به نحو علیّت تام و به صققورت تفویا نیسققتو تا از قلمرو قدرت ا ه  خارج 

دهد که اداره امور عا م تدریجی اسققتر همان خدایی که با (ر این نشققان می175و ص14و ج1378باشققد )جوادی آملیو شققده

دهد؛ زیرا آوردو حضققور معلوز را در عا م هدفمند قرار میقرار دادن اسققباا و علز زمینه را برای ایجاد معلوز فراهم می

آیدر این تدری  حرکت رو به کماز اسقققت و کماز او در عبودیت خا ق عا م اسقققت: زونه نباشقققد عبث و  خو  زم مىازر این

ک )ذاریقاتو   نُسلا إ ْ    یلاعُبقُدُون  اُ   نْ ولا للاققُتُ اُ ج  ا خلا مقلا زر نرقذارنقد کقه جنین این سقققققیر تقدریجی را بپیمقایقد و بقا روو ا( ازاین56»ولا

 اندر اند و حق تکامز یافتن را او ستاندهاسباا و علز مان  سیر او شوند؛ یعنی مان  سیر تکاملی شده

 زیری  نتیجه

زیرندر سققط جنین به معنی سقلا حق حیات از  های دیرر از آن نشقخت میحق حیات از او ین حقوق انسقان اسقت که حق

کندر در احکام اس م سقط جنین حرمت داشته و مسببان آن  وجودی است که روند رشد خود را به سمت انسانی شدن طی می

ای از قرآن و سققققنت و عقز و اجماا بر این حکم د  ت داردر از سققققوی دیرر این حکم ملزم به پرداخت دیه هسققققتندر اد ه

شقودر اما همیشقه شقرایط خاص نیسقتو بلکه براسقاس شقرایط اضقطرار به حکم رانویه مبدز زشقته و با شقرایط خاصو جایز می

 طمه   یو حق ما کیت بر بدنوهای مختلف اعم از تربا ررسقققط عمدی جنینو توسققعه مجوزهای قانونی سقققط جنین به بهانه

ای شقده که  حق حیات از این موجود بی پناه زرفته به آبروو تن یم جمعیتو زندزی مدرنو مسقاهز اقتصقادی و مانند آن زمینه

سوره ذاریات بنام هدف خلقت است؛   56شودر آنچه در این پشوهش کاویده شد مبانی حرمت سقط جنین است که بر پایه آیه  

توانند مبنا باشقندر مهمترین مبانی در اسقتنباط  زیرا آیات قرآن همانطوری که مفسقر یکدیرر هسقتند برخی نیز برای برخی می

حکم حرمت سقققط عبارت اسققت از: جان بخشققی از آن خداسققت و کسققی نمی تواند این بخشققش ا هی را بسققتاند و این یعنی  

قی برجان انسقان دارد خداسقت؛ نیسقتی را برای دیرری خواسقتن و ناسقپاسقی نمودن خداوندر همچنین تنها کسقی که سقلطه حقی

تواندو نه جان خود و نه جان هیی روو بشققر نمیزیرا خلقت از آن اوسققت که بشققر را به سققوی تایتی راهنمون اسققتر ازاین

کس دیرری را به خطر اندازدر فعز ا هی تایت دارد وزرنه کار  خو وعبث از خداوند محاز اسققتر همچنین از مبانی مبتنی 

جلوزیری از فسقاد اسقت؛ زیرا رواج این مسقهله سقبا به خطر افتادن نسقز بشقر و تکامز انسقانیت اسقتر بر من  سققط جنین 

های تشققری  که عبودیت اسققت  همچنین خدایی که خلق می کند تکوین و تشققریعش به  هم آمیخته اسققتو در پرتو تکوین جلوه

ا بقا اراده و اختیقار در مراحقز تکقامقز نواو برای خواهقد؛ زیرا جنین حرکقت از قوه بقه فعقز دارد و این فعلیقت را خقدرا می

کند بنام حق تکامز بندزی و اسقققاط جنین از کندر از همه مهمتر این آیه حقی برای بشققر ایجاد میرسققیدن به تایت عطا می

آید از خلق تا رسقیدن به که از آیه هدف خلقت  بر میتواند بنده خدا باشقدر چنانبین بردن حقی اسقت که انسقان در پرتو آن می

 عبادت و عبودیت سیر تدریجی در خود دارد که بستر آن ادامه حیات جنین از ابتدای شکز زیری استر

 

 



  



 مناب 

 و ترجمه آیت ش مکارم شیرازیر* قرآن کریم

 ق(و ا بحر ا محیط فى ا تفسیرو بیروت: دار ا فيرر1420ر ابوحیانو محمد بن یوسف )2

 ق(و ا محيم و ا محیط الأع مو بیروت: دار ا يتا ا علمیير1421ابن سیدهو على بن اسماعیز ) ر1

 و سوریه: مطبعي نضرر4ق(و رحمي من ا رحمن فى تفسیر و اشارات ا قرآنو ج1410عربىو محمد بن على )ابن ر2

 (و دایر. ا معارف شیعهو ترجمه کماز موسویو تهران: کتابفروشی اس میر1345امینو محسن ) ر3

 ق(و ا عجاز ا علم  ف  ا قرآن وا سنيو جده: ا دار ا سعودیي  لنشر وا توزی ر 1412ا بارو محمدعل  ) ر4

 ق(و استفتاءاتو قم: حضرت آیي ش بهجتر1428بهجتو محمد تقى ) ر5

 (و درآمدی بر عرفو قم: دفتر تبلیخات اس می حوزه علمیهر1378ماسو هو سیدعلی )جبارزلباتی ر6

 ق(و رساهز فقهىو تهران: مؤسسي منشورات يرامتر1419جعفرىو محمد تقى ) ر7

 (و آفرین و انسانو تهران: شرکت سهامی انتشارر1351__________ ) ر8

 (و حق و تکلیفو تحقیق مصطفی خلیلیو قم: اسراءر1388جوادی آملیو عبدش ) ر9

 عباس رحیمیانو قم: اسرارو تحقیق و تن یم 4(و سرچشمه اندیشهو ج1386___________ ) ر10

 (و رحیق مختومو تن یم حمید پارسانیاو قم: اسراءر  1398___________ ) ر11

 (و تفسیر تسنیمو قم: اسراءر1389___________ ) ر12

ُّ )موسوی ر13  ق(و توضیح ا مساهزو قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قمر1424خمینىو سید روح 

ق(و فقه ا عذار ا شققرعیه و ا مسققاهز ا طبیيو تعلیق جواد تبریزیو قم: دارا صققدیقه  1427خوه و سققیدابوا قاسققم ) ر14

 ا شهید.ر

 ق(و فقه ا مؤمنات من صراط ا نجا.و حاشیه جواد تبریزىو قم: دار ا صدیقي ا شهید.ر1427____________ ) ر15

 (و فلسفه حقوق در قرآنو تهران: پشوهشراه فرهنگ و اندیشه اس میر1399داودیو سعید ) ر16

 (و مفردات ا فا  قرآنو تهران: مرتضوير1374راتا اصفهانىو حسین بن محمد ) ر17

ا مريز ا عا م   لدراسقققات  و قم:  ق(و ا  هیات على هدى ا يتاا و ا سقققنه و ا عقز1413سقققبحانى تبریزىو جعفر ) ر18

 ا س میهر

 ق(و مهذاّ الأحيامو قم:  مؤسسه ا منارر1413الأعلى )عبدسبزوارىو سید ر19

و قم: مؤسقسقه داهر. ق(و موسقوعي ا فقه ا سق م  طبقا  مذها بهز ا بیت 1423محمود و دیرران )شقاهرودی سقید ر20

 را معارف فقه اس مى بر مذها اهز بیت 

 ق(و من   یحضره ا فقیهو قم: جامعه مدرسین  حوزه علمیه قمر140صدوقو محمّد بن على بن بابویه ) ر21

 رق(و وساهز ا شیعيو قم: مؤسسه آز ا بیت 1409حرّ عاملىو محمد بن حسن )  ر22
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 ق(و ا شارات ا  هیي ا ى ا مباحث ا صو یيو  بنان: دار ا يتا ا علمیير1426طوفىو سلیمان بن عبدا قوى ) ر23

 تا(و تفسیر مجم  ا بیانو تهران: فراهانیرطبرسىو فضز بن حسن )بی ر24

 (و ا میزان فی تفسیر ا قرآنو قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قمر1374طباطبایىو سیدمحمدحسین ) ر25

 م(و ا تفسیر ا يبیر: تفسیر ا قرآن ا ع یم )ا طبرانى(و اردن: دار ا يتاا ا رقاف ر2008طبرانىو سلیمان بن احمد ) ر26

 ق(و تهذیا الأحيامو تهران: دار ا يتا ا س میير1407طوسىو محمد بن حسن ) ر27

 تا(و ا تبیان ف  تفسیر ا قرآنو  بنانو دار إحیاء ا تراث ا عرب رررررررررررررررررررررررررررر )بی ر28

(و احکام پزشققکان و بیمارانو زردآوری ت محسققین خدادادیو قم: مرکز فقهی اهمه 1385فاضققز  نکرانیو محمد ) ر29

  راطهار

ق(و موسقققوعي بحيام الأطفاز و بد تهاو تن یم قدرت ش انصقققارى شقققیرازی و 1429________و محمدجواد ) ر30

 ردیررانو  قم: مريز فقهى اهمه اطهار 

 ر(و اصوز ا معارفو قم: دفتر تبلیخات اس مى1375فیا ياشانىو محسن ) ر31

 ق(و رسا ه توضیح ا مساهزو قم: مجلسىر1426فیاا يابلىو محمد اسحاق ) ر32

 ق(و ا فقه و مساهز طبیيو قم: دفتر بلیخات اس می حوزه علمیه قمر1424محسنس قندهارىو محمدآصف ) ر33

 (ر1392قانون مجازات اس می ) ر34

 (و تفسیر ا قم و قم: دار ا يتاار1363قمىو على بن ابراهیم ) ر35

 ق(و ا ياف و تهران: دار ا يتا ا س میير1407يلینىو محمد بن یعقوا ) ر36

 تا(و منه  ا صادقین ف  إ زام ا مخا فینو تهران: اس میهرش )بیياشانىو فتح ر37

 رق(و بحوث فقهیي هاميو قم: مدرسي ا مام عل  بن بب  طا ا 1422ميارم شیرازىو ناصر ) ر38

 مجموعه آرار استاد شهید مطهرىو قم: صدرار (و1372مطهرىو مرتضى ) ر39

 ر ق(و نه  ا رشادو قم: نجابت1431موسوی اردبیلیو سیدعبدا کریم ) ر40

 ق(و حيومت دینى و حقوق انسانو قم: ارتوان دانشر1429منت ریو حسینعلى منت رى ) .41

بررسققی و نقد اسققتد ز فمینیسققم رادیکاز از طریق   و(1397زینا ) وکبیری ؛نرجس ورودزر  ؛آز بوبهو علیرضققا ر42

 ر 27آزادی تو ید مرز بر جواز سقط جنینو مجله اخ ق زیستیو دوره هشتم شماره 

 ر62و شماره 16(و حق زن بر کنترز بدن خودو فصلنامه نقد و ن رو دوره 1390آز بویهو علیرضا ) ر43

(و مبانی فمینیسققم در سقققط جنین؛ 1401فاطمه )و علی زاده ؛ابوا فضققزو  علیشققاهی قلعه جوقی  ؛ارشنگو اردوان ر44

 ر1و شماره 18های فقهیو دوره واکاوی نقادانه از من ر فلسفه فقهو پشوهش

(و بررسققی حقوقی تربا رری سقق مت جنین و سقققط 1400محدره )و رزمجو  ؛پروین وخیرش ؛سققیدمحمد واکرمی ر45

 ر56و ش15درمانی در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهو مجله حقوق پزشکیو دوره 



(و شن بد! اخ ق آزمایش تربا رری و سققط جنین ززینشقیو ویراسقتار زینا صقا حی و 1400پورمحمدیو نعیمه ) ر46

 تهرانو انتشارات کتاا طهر

نقد کتاا فقه ای بر کتاا »موارد مجاز سققط درمانیو (و یك يتاا نارس نقدزونه1394حقانی فضقزو محمد کا م ) ر47

 ر1و شماره  و حقوق

(و بررسققی قوانین و مقررات سقققط جنین در 1399مینا )و رشققیدپورایی  ؛محمد نادرو شققریفی ؛رشققیدپوراییو رؤیا ر48

 ر5و شماره23و مجله دانشراه علوم پششکی ارا و دوره19زیری کووید ایران و اروپا در همه

حقوقی مجازات سققط جنین در  -(و بررسقی فقهی1397محمد )و  حسقن پور ؛سقید وحیدو  صقادقی  ؛سقیدمجیدصقادقیو   ر49

 ر11پشوهشنامه اس می زنان و خانوادهو ساز ششمو شماره راستای رسیدن به سیاست افزایش جمعیتو 

(و بررسققققی حکم سقققققط جنین از دیدزاه فقه مذاها 1390 )ش فتحو  قربانی ؛پورجوادو منیره   ؛فرو حسققققیننمازی ر50

 ر8و ش14دورهزنان ایران:  اس میو
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